
 المعارف قرآن ليدنالمعارف قرآن ليدنةةبررسي تقدير در دايربررسي تقدير در داير
∗ساباين اشتميتث

 مينا صفايي نيك: مترجم
) اسلامي واحد ملايرعضو هيئت دانشگاه ازاد(∗راضيه حسينيدكتر: ناقد

 چكيده

و سرنوشت المعارف دايرةمقاله تقدير از  قرآن ليدن در موضوع قضا، قدر

(fate)نويسنده در بيان مفاهيم تقدير از آيات قرآن مطالبي را عنوان نموده. است

و اراده از ديدگاه متفكران اسلامي بيان  و مباحثي را در مورد آزادي، انتخاب

و قدر در قرآن از قبيل علم همچني. نموده است ن موضوعاتي پيرامون مفهوم قضا

و افعال انسان و پيشين الهي ـ از پيش تعيين شدن صفات و مفهوم تقدير ها

و تأثير اين موضوعات بر سرنوشت  و همچنين مرگ ـ جزئيات هر مخلوقي

آن. انسان پرداخته است هاي داشت، نياز به ارائه جا كه اين تحقيق كاستي از

و مباحث تكميلي ضروري مي نمود، سعي شده است اين كمبود، توسط توضيح

و نويسندگان برطرف گردد .ناقدان

.تقدير، سرنوشت، اختيار، مستشرقان، ليدنقرآن،:هاي اصلي واژه

∗.Sabine schmdtke. 
∗.Razeyhhoseini@gmail.com 

1/11/1389:تاريخ دريافت مقاله*
 17/2/1390: تاريخ تأييد مقاله*

ـ ترويجيدو فصلنامه پژوهي خاورشناسانقرآنعلمي
و تابستان،10، شماره ششمسال 1390بهار
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 مقدمه

و تقدير از ديرباز در عموم جوامع بشري، و قدر، سرنوشت  مفهوم قضا
ميهبه گون. مورد توجه بوده است و مباحث اي كه سابقه اين بحث را توان در آثار

و  فلسفي يونان باستان يافت كه در قرون اوليه صدر اسلام با توسعه ترجمه كتب
و مكاتب بالا گرفتن مجادلات كلامي، موجب مرزبندي عميقي در ميان گروه ها

و پيچيدگي. كلامي انديشمندان مسلمان شد و ظرافت  مباحث مربوط به قضاء
و بهره برداري حكومت مي قدر برد توانست در پيش ها از تأثيري كه اين انديشه

و اختيار  و قدر باعث جبر اهدافشان داشته باشد، باعث شد تا همواره بحث قضا
و از موضوعات چالش برانگيز باشد روشن نبودن مرز دقيق ميان. گره خورده

و ع... مفاهيم قضا، قدر، تقدير و مانع نيز يكي ديگر از وامل پيچيدگي اين بحث
و هست نوشتار حاضر برگردان فارسي مقاله تقدير از متن. فهم دقيق آن بوده

ـ منتشر شده در  ميدايرة المعارفاصلي ـ باشد كه در آن موضوعاتي قرآن ليدن
و سرنوشت مورد بررسي قرار گرفته است، كه ابتدا به ارايه  چون قضا، قدر

و سپس  برترجمه اين متن مي نقدهايي كه .شود آن وارد است پرداخته

)Destiny, Sabine schmdtke(ترجمة مقالة تقدير

و قدر الهي به عنوان واژة. گيـرد مورد بحث قـرار مـي» قدر«مفهوم تقدير يا قضا

قدر به معناي حدود چيزي را تعيين نمودن، از لحاظ معنايي متشابه بـا واژة قـدرا بـه 

و قد  گيرد، اين موضوع در ده آيه كه اسـاس رت، مورد استفاده قرار مي معناي توانايي

و قدر الهي يا سرنوشت را تشكيل مي  مي عقيده به قدر، قضا و. گردد دهد، ظاهر قـضا

و علم خداوند اشاره دارد كه در بـسياري از سـوره قدر الهي هم  هـاي چنين بر قدرت

. آن اشاره شده استبه)21/؛ حجر49/؛ قمر9/؛ انعام256/ بقره(قرآن 

  (ikhtiyar)اب، انتخ(huriyya)بسياري از متفكران اسلامي به مسأله آزادي

.اند پرداخته (irada)و اراده

و آزادي فقها بيش ) شريعت(اي كه حاصل مطابقت با قانون الهي تر حقوق

. اند باشد را مورد توجه قرار داده مي
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له رهايي از بردگي انسان در برابر صوفيه در جستجوي آزادي باطني به وسي

مي نفس پست از. باشند تر خود به طور كلي فلاسفه نيز حقيقت ارادة انساني را

مي)م970(نقطه نظر فلسفة سياسي فارابي   (mutakallimun)و متكلمين كنند اظهار

و اين كه چگونه ارادة الهي اراد و ارادة انساني ة عمدتاً به رابطة بين ارادة الهي

).18ـ23صفحات: 1981/ نصر(اند كند پرداخته انساني را محدود مي

يكي از موضوعات مورد بحث متكلمين اين است كه آيا خداوند فعل انسان

 ها بر انجام فعل آزاد هستند؟ را از پيش تعين نموده است يا اينكه انسان

ت اريخي اين سؤال تنها يك سؤال نظري متعلق به گروهي خاص يا يك دورة

هاي تاريخي متحير ساخته نيست بلكه پرسشي است كه انسان را در سراسر دوره

و تربيت در ميان دانشمندان اجتماعي. است امروزه بحث بين فطرت، تعليم

. چيزي جز ادامة مباحث كلامي اوليه نيست

خداوند همه چيز«: سوره فتح اين گونه اشاره به تقدير شده است21در آيه

آنرا خلق  و براي  (tagdir)عملي تقدير كلمة.»اي اختصاص داد ها اندازه كرد

است كه از لحاظ ادبي به معناي تعيين نمودن اندازه يا مقدار خاصي براي هر

. باشد چيزي مي

ها نخست اين كه خداوند به هر موجودي ويژگي: تقدير مفاهيم بسياري دارد

و ويژه اسو استعدادهاي بالقوه ت كه خاص اوست، يك گياه خاص، اي بخشيده

و اندازة مخصوص دارد . شكل، بو

را دوم اين و محيط مشخصي كه خداوند براي همة موجوداتش مكان، زمان

و سابقة فرهنگي با تعيين نموده است، هر انساني به خاطر رنگ پوست، نژاد اش

.انسان ديگر متفاوت است

و زمان خاصي سوم اينكه مرگ كه جزء تغييرناپذيري از زندگ ي انساني است

مي. دارد، وجود دارد هيچ كس جز به فرمان خدا«: فرمايد خداوند در قرآن

» نخواهد مرد كه اجل هركس در لوح قضاي الهي به وقت معين ثبت است

).145/ عمرانآل(
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بر سوال ديگري كه مطرح مي شود اين است كه آيا تقديرات تأثيري

 كه تأثيري بر اين اعتقادنداكثر محققين. داردسرنوشت انسان در دنياي ديگر 

مي. ندارد و چطور كه تواند از اراده انسان ارادة محدودي دارد اش استفاده نمايد

لا يتناهي. تقديرش را در روز قيامت تعيين نمايد اگر چه حكم الهي بر علم

و اگر خداوند از پيش آگاهي بر افعال آيندة انسان دا رد پس خداوند دلالت دارد

و فيلسوفان مجبورند  چگونه انسان در برابر اعمالش مسؤل خواهد بود؟ متكلمين

و جواب . هاي مختلفي را مطرح نمودند در حل اين سؤال كوشش نمايند

 بررسي

در بررسي اين مطالب، نكاتي تكميلي وجود دارد كه به ضميمه برخي نكات

گر نقد ديگري مي دد كه به صورت زير بيان تواند باعث غناي معرفتي خواننده

مي در ابتدا به مفهوم. گردد مي :شود شناسي اصطلاحات پرداخته

و قدر1 ـ قضا

مشابهت معني بين است ها بيان شده آنچه كه در اين مقاله در تعريف واژه

و قدر است،هاي تقدير واژه و قدر را با مفهوم نويسنده مفهوم در واقع. قضا  قضا

در كه هر يك از اين واژهليقدر يكي دانسته در حا و ها معني مستقلي دارند

و قدر يا تقدير را تشكيل دهند .ارتباط با هم مي توانند مفهوم قضا
و قدرهاي واژههر يك از در قضا ، معاني مختلف در آيات بسياري از قرآن

واژة قدر در اصل به معني. اما نزديك به هم مورد استفاده قرار گرفته است
و اندازه گيري اندازه  چيزي را با اندازة معينوگيريو تقدير به معني سنجش

در ابن). 180/مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش عقايد( است،ساختن فارس
قَ: گويد مورد اين كلمه مي و اندازة هر چيزي را ميدارزش وگر يا قَدر ويند

ش تقدير به معني اندازه و تشخيص اندازة يك و تعيين باشدمييءگيري
تقدير اشيا اين است كه خداوند هر چيزي را به مقتضاي).66/اللغة المقاييس(

واژة قدر در قرآن به سه معني. خود به اندازة خاصي آفريده است بالغهحكمت
و مقدار:بكار رفته است و مكان؛)21/حجر( كميت و)22و21/مرسلات( زمان
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و نافذ خدا ميدر.)38/ احزاب(حكم قطعي و توانايي معناي سوم توان قدرت
 پس لزوماً به شود، اين مطلب يافت نمي اما در در دو معني،خداوند را دريافت

ب ب،كار نرفته استه اين معني كاره اما آنچه كه در اين مقاله براي بيان معني قدر
.گيرد معني قدرت است كه معاني ديگر را در بر نمي رفته،

و يك.قدر الهي فاصله داردمفهوم قدر با قضا  قضا عبارت است از ايجاد
و قطعي ميان دو چيز كه يكي به ديگري اسناد داده مي و نسبت ضروري شود

و،اي كه نتيجة تعلق اراده قضاء الهي به معني قطعي شدن وجود حادثه  قدرت
و و ازلي خداوند به يك شيء است  قدر عبارت است از خصوصياتليعلم ذاتي

و خصوصيات مادي منطبق سازيم به اين اين واژه را بر هستياگر.آن هاي امكاني
و ويژگي معني است كه پديده را هاي مادي از جانب علت خود، خصوصيات هايي

(كند دريافت مي ).151/ طبايي، سيد محمد حسين، تفسير الميزان، طبا.
و هندسه و، عرض،يعني طول(واژة قدر عبارت است از مقدار آن بقا  فناء

و نه از هيچ جهت ديگركند نه از جهت كم كه از آن تجاوز نمي) چيز هر،ي  پس
و هستي حدي است محدود كه از آن تجاوز نميداراي چيز در خلقتش اش كند

و تنها در آن راه سلوك صراطي است كشيده شده كه از آن تخطي نمي كند
 ). 5/151ن، طباطبايي، سيد محمد حسين، تفسير الميزا(كند مي

ـ تقدير2

تقدير. سورة فتح به مفهوم تقدير پرداخته است21نويسنده مقالة با توجه به آية
و اندازه و چيزي را با اندازة معين ساختن است به معني سنجش (گيري مصباح.

تقدير اشياء اين است كه خداوند هر چيزي)18/ يزدي، محمد تقي، آموزش عقايد
( بالغة خود با اندازة خاصي آفريده استرا به مقتضاي حكمت  اصفهاني، راغب،.

: مفهوم تقدير در آيات بسياري از قرآن بيان شده است)67/مفردات راغب
)َشي من معلوُمٍوإنِ بقِدَرٍ إلَِّا ُننُزَِّله وما ُخزَاَئنِه عنِدْناَ إلَِّا جز«؛)ءٍ و هيچ چيزى نيست،

وكه منابعش نزد ماس آن ؛)21/ حجر(،»فرستيم معين آن را فرو نمى جز به اندازه]لى[ت؛
شيَ( اى قرار داده به يقين، خدا براى هر چيزى اندازه«؛)ءٍ قَدراً قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ
؛)3/ طلاق(،»است
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)َشي كلَُّ بقِدَرٍإنَِّا خلَقَنْاَه آف«؛)ءٍ ).49/ قمر(،»ريديمدر حقيقت، ما هر چيزى را به اندازه

و آن اين كه لغت قضا همگي اين آيات را مي توان به يك معني بازگشت داد

و قدر به معني اندازه، چنان كه اگر بگويند هر واقعه به  به معني حكم كردن است

و اگر بگويند به قدر الهي  قضاي الهي است يعني به حكم او واقع شده است

و تعيين مق دار صورت پذيرفته است، مثلاً چه از جهت زمان است يعني به اندازه

و چه در مكان اتفاق بيافتد (باشد و شرح تجريد الاعتقاد. / كشف المراد، ترجمه

و قطعي) 446 به عبارت ديگر قضا عبارت است از ايجاد يك نسبت ضروري

گونه كه قضاوت قاضي شود همان ميان دو چيز كه يكي به ديگري استناد داده مي

كه مال مورد نزاع مثلاً متعلق به يكي از دو طرف نزاع است او به اينو حكم 

و ترديدي كه قبل از حكم او به واسطة نزاع موجب مي شود كه در آن تزلزل

و استواري  و يك نوع قطعيت طرفين در آن مال پديد آمده بود بر طرف گردد

. نسبت به كسي كه به نفع او حكم شده پديد آيد
 را بر يك پديدة عيني منطبق سازيم قضاء الهي در آن پديده اگر اين مفهوم

و عبارت از اين خواهد بود كه هستي آن پديده نسبت به علتّ تام خود ضرورت
و از آنجا كه  و آن علت مبدء قطعيت وجود وي گرديده است قطعيت داشته

و در جهان آفرينش آفريدگار است بنابراين ضرورت، قطعيت، استحكامالعلل علة
و قدرت ازلي او سرچشمه استواري همة پديده هاي امكاني از ذات خداوند، علم

اي كه نتيجة گيرد، لذا قضاي الهي عبارت است از قطعي شدن وجود حادثه مي
و ازلي خدا به آن شيء مي و علم ذاتي . باشد تعلق اراده، قدرت

و تكليف مناسب براي صلاح و قضاي الهي اين است كه خدا دستورات
ها را مشخص نمايد، البته اين موضوع هرگز به معناي جبر نيست بلكه فساد انسان

دليل لزوم تلاش با اختيار است، زيرا اگر اختياري در كار نبود تكليف مفهومي 
مند شدن جهان هستي كه توسط نداشت، بنابر اين قضا عبارت است از قانون

و اين قضا به كارهاي ها ارتباطي ندارد اختياري انسانخداوند انجام گرفته است
مي اگر چه نتايج آن (كردند ها در مجموعة هماهنگ منعكس جعفري، محمد تقي،.

و اختيار ).273/ جبر
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به. توان به صدها آية قرآني رجوع كرد براي اثبات اين موضوع مي آياتي كه
كه صورت و كساني را و فعاليت انسان را سفارش كرده هاي مختلفي كوشش

مي تبه و قضاي خداوند مستند مي كاري خود را به مشيت . كند كند به شدت توبيخ
هاي امكاني منطبق قدر عبارت است از خصوصيات، اگر اين واژه بر هستي

 هاي مادي از جانب علت خود گونه خواهد بود كه پديده شود مفهوم آن اين
و ويژگي مي خصوصيات يي در مورد معناي علامه طباطبا. كنند هايي را دريافت

و: فرمايد قدر مي و عرض و هندسه يعني طول قدر عبارت است از مقدار، حد
و فناء آن چيز كه از آن تجاوز نمي و هستي بقا اش صراطي است كشيده شده كند

مي كه از آن تخطي نمي و تنها در آن راه سلوك (كند كند طبايي، سيد محمد طبا.
مؤيد اين تعريف روايتي است كه از امام) 19/177 حسين، تفسير الميزان،

مي)ع(رضا : فرمايد كه
» القدر هي الهندسة ووضع الحدود من البقا والفناء والقضاء هو الابرام والاقامة العين«

ج( ح1كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، و قدر، قدر عبارت)4، باب جبر
و اندازه و تعيين است از مهندسي و فناء گيري موجودات و هنگام نابودي مقدار بقا

و به پا داشتن آن است آن و قطعي شدن چيزي و قضا به معناي اتقان .»ها
در حقيقت نسبت. مند بودن جهان هستي قدر عبارت است از جنبة قانون

و جريان. قضا به قدر نسبت كار است به نتيجة كار و شكل فعل خداوند قضا؛
زي دستگاه هستي قدر مي و اشاره او به اين است كه باشد، را قضا خالقيت خداوند

و قانون و در نتيجة خالقيت خداوند، آفرينندة دستگاه منظم مند جهان هستي است
جعفري، محمد تقي،(اوست كه بر روي تمام موجودات هستي نقش بسته است 

و اختيار و ). 277/ جبر و داراي مراتب تدريجي مرحلة تقدير قبل از مرحلة قضا
ميش و شرايط تغيير يابد ولي امل مقدماتي است كه با تغيير بعضي از اسباب

و حتي غير و شرايط و مربوط به فراهم شدن همة اسباب قابل مرحلة قضا دفعي
(تغيير است براي تقدير مراتب) 180/ مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش عقايد.

ميو مراحل مختلفي بيان شده است كه هر يك قسمتي از اين  كند بحث را عنوان
و قضا داراي دو مرحله هستند و مرحلة عيني: تقدير در مرحلة اول. مرحلة علمي
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و نقشه و قضا حالت علمي ريزي را دارد ولي در مرحلة دوم جريان جنبة تقدير
و خارجي پيدا مي و قضا حالت عيني كند، يعني آن حقيقت علمي اعم از تقدير

و هر پديده مي عيني پيدا كرده و اندازة خاص خود تحقق اين. يابد اي در شرايط
؛39/ رعد: مفهوم در برخي از آيات قرآن مورد توجه قرار گرفته است از جمله

و21/؛ حجر22و21/؛ بروج6/ هود  ...؛
:باشد يكي از آياتي كه درباره خلقت بر اساس قدر وجود دارد آيه ذيل مي

خلََقَ فَسوى( فهَدىوالَّذِ،الَّذيِ رو مرتبّ كرد؛) همان(«؛)ي قَد  كسى كه آفريده
و ره ).3و2/ اعلي(» نمون ساختو كسى كه معين كرد

آن اين آيه همة پديده هم هاي جهان را شامل شده كه تقدير عيني زمان ها را
مي ها تحققو همراه با هستي آن در آيات ديگري اين اصل را در مورد. داند پذير

يس18/مؤمنون(ها به طور مشخص بيان كرده است پديدهبرخي از ).38/و
و آزادي انسان نيز نمونه و عيني است اختيار گرچه انسان. اي از اين تقدير علمي

و نمي و تقدير الهي است تواند از اين مرز در همة دوران زندگي خود تحت اراده
از زير بار مسؤليت كارهاي خود تواند به اين بهانه پا را فراتر گذارد، اما او نمي

و اعمال خود را به حساب تقدير الهي بگذارد، زيرا خداوند راه  شانه خالي كند
و  و توانايي را به او داده و اين استعداد و سعادت را در اختيار او قرار داده خير

و سعادت نيز حلقه و توانايي او بر انتخاب راه خير  اي از سلسلة اصولاً اين اختيار
و كارهاي او به شمار مي با تقدير الهي در مورد انسان رود، زيرا كارهاي انسان

و تقدير اندازه  طبايي، سيد محمد طبا(گيري شده است ويژگي اختيار، توانايي
).20/207حسين، تفسير الميزان،

و غيرحتمي3 ـ سرنوشت حتمي

و ثبت وقت معين آن در لوح قضا ي الهي ياد در اين مقاله از مرگ، اجل
و قدر. شده است و غير قطعي يكي از مباحث مربوط به قضا ، سرنوشت قطعي

و اجل مسمي شده است آنجا كه لفظ اجل. است كه در قرآن از آن تعبير به اجل
تواند به كار رفته به معني سرنوشت مطلق يا غير قطعي است كه به عللي مي
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و سرنوشت قطعي است كه در نوسان داشته باشد در حالي كه اجل مسمي، اج ل
و كاهش در آن راه ندارد و افزايش و قطعي گشته . علم الهي مسلّم

آن واژة اجل در آيات متعددي در قرآن به كار رفته كه مي به توان همة ها را
از. اين دو معني بازگشت داد :برخي از اين آيات عبارتند

منِ طِينٍ ثُم قَضىَ( خلََقَكُم وجاَهو الَّذيِ عنِده ثُم أَنتُْم تَمتَروُنَلاً ىمسلٌ مَاو«؛)أج
گلِ آفريد؛ سپس سرآمد ) غير حتمى براى عمر شما(كسى است كه شما را از

و سرآمد معين در توحيد(نزد اوست سپس شما)و حتمى عمر شما(مقررّ داشت
مى)و قدرت او ؛)2/ انعام(،»!كنيد ترديد

خلََقنَْ( وأجَلٍ مسمىما باِلحْقِّ إلَِّا بينهَما وما ضَالْأرو و آسمان«؛)ا السماواتِ و زمين ها
و  ؛)3/ احقاف(،»سرآمد معين نيافريديم)تا(آنچه را ميان آن دو است، جز به حق

مؤجَلاً( كتَِاباً بإِِذنِْ اللهِّ إلَِّا وتأنَ تَم لنَِفسٍْ كاَنَ ثوَاب الدنيْاوما ِردي و براى«؛)...ومن
را[نيست بميرد، جز با رخصت خدا؛) ممكن(هيچ شخصى نوشته] كه خدا مرگ

.» ...و هر كس پاداش اين جهان را بخواهد.] قرار داده است[اى داراى سرآمد؛ شده
آل145در آية) 145/ عمرانآل( آن سورة  عمران كه در مقالة مورد بررسي به

اشاره شده است، خداوند مرگ مشخص شده را در مقام تعليل براي كساني كه
. شدند آورده است مانع جهاد مي

و اسباب ويژه به طور كلي هر پديده آن اي علل در اي دارد چنان كه همة ها
آن وقت مخصوص خود به وجود مي و قدر الهي نسبت به آن پديده در آيد قضا

و حتمي خواهد  بود ولي اگر در آن وقت به خاطر آماده نبودن همة وقت قطعي
و قدر الهي نسبت به آن در آن  و علل يا پديد آمدن موانع، پديد نيايد قضا اسباب

. وقت غير حتمي خواهد بود
و غيرحتمي را به اين مي علامه طباطبايي سرنوشت حتمي : نمايد گونه تفسير

ميهر انساني با دو نوع اجل مواجه است، يك نوع تواند همان عمر طبيعي اجل
يك انسان باشد كه اگر عوامل خاصي مثل حوادث پديد نيايد هر فردي با توجه 
و از  به استعداد قواي بدني خود در شرايط مناسب مي تواند آن مقدار زندگي كند
و معلوم نيست كه تحقق  و موانعي است آنجا كه يك چنين زندگي داراي شرايط
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و و غيرحتمي استيابد اين تقدير و. سرنوشت براي انسان مبهم اجل مسمي
و خداوند از وضع زندگي هر موجودي از نظر تحقق  قطعي فقط نزد خداست
و سرنوشت  و از اجل قطعي و موانع ادامة آن آگاهي كامل دارد شرايط زندگي
و مقدار عمر انسان  حتمي او نيز آگاه است، بنابر اين خداوند از سرنوشت قطعي

ن و اين تقدير از هر گونه از و يا نبود آنها كاملاً آگاه است ظر فراهم شدن شرايط
و ترديد دور است، چرا كه  كتَِاب(ابهام أجَلٍ وعنِده أُم، لِكُلِّ ِثْبتيو شَاءا يم وا اللَّهحمي

ر،اى است نوشته شده)و زمانى، حكم(براى هر سرآمدى«؛)الْكتَِابِ ا خدا هرچه
و بخواهد نابود مى مى]يا[كند و استوار تنها نزد) علم الهى( اصلى نوشته دارد

).39ـ38/رعد(،»اوست
و اثبات حكمي است عمومي كه تمام حوادثي كه به حدود، زمان، حكم محو

و اجل محدود مي و به عبارت ديگر تمام موجودات دست مكان آن شود خوش
مي مي (گردد گردد را شامل  ). 11/578طبايي، سيد محمدحسين، تفسيرالميزان،باط.

مي)ع(حمران در تفسير اين آيه از امام باقر كه نقل : كند
سألته عن قول االله عزوجل قضي اجلاً واجلٌ مسمي عنده قال هي اجلان اجلٌ«

(؛ پرسيدم از قول خداوند عزوجلمحتوم واجلٌ موقوف فرمود مقصود) سورة رعد3آية:
و ديگري غيرمحتوم:تدو مدت اس ).1/263كليني، اصول كافي،(يكي حتمي

پس: فرمايندمي)ع(امام صادق اجل غيرمسمي آن اجل مشروطي است كه امكان
:و پيش را دارد ولي اجل مسمي همان اجل است كه خداوند دربارة آن فرموده

ولايَستَ( لايَستَأخِْروُنَ ساعةً مُلهَأج اءونَفَإِذاَ جعمر(و هنگامى كه سرآمد«؛)قْدِم (
و پيشى نمى آنان فرا رسد، هيچ ساعتى تأخير نمى ).34/ اعراف(،»گيرند كنند

اگر انسان به مقدار عمر طبيعي زندگي كند يا از نعمت سلامتي برخوردار
و سرنوشت قطعي براي او تعيين شده باشد هيچ باشد به صورتي  كه امر حتمي

و كاهش و موصوف يك رشته افزايش در آن راه نبايد زيرا اين امور مشروط
و توان انسان است عوامل است كه بسياري از آن دعا، صدقه،. ها در قلمرو اختيار

او صلة ارحام مي و سرنوشت ـ پس از اين نظر اجل تواند در تقدير مؤثر باشد
و يا غير حتمي است ولي از آن و پديدهجا كه خداوند از قبل بر همة مطلق ها
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و شرايط آن مي عوامل مي ها آگاه است و عوامل تحقق پذيرند داند كه آن اسباب
و سرنوشت او چه از  و ازلي خدا اجل هر انساني و يا نه، پس از نظر علم پيشين
و قطعĤً با توجه به قانون عليت و مسمي است و چه جهات ديگر معين نظر مرگ

و اسباب چيز و يا تحقق نپذيرفت، محققو معلوليت وقتي عوامل ي تحقق يافت
. شدن يا عدم تحقق آن قطعي است

و سرنوشت غيرحتمي به نوع عمل و ثابت باشد سرنوشت انسان مي تواند متغير
و پرهيزكار باشد مي تواند تغيير دهد در غير اين صورت انسان بستگي دارد، اگر باايمان

تق. سرنوشت ديگري خواهد داشت ميقرآن در تأثير : فرمايد وي بر تقدير انسان
مخْرجَاً( ل لَهعجي تَّقِ اللَّهي لايَحتَسِبومن منِْ حيثُ ْقهْرزيرا«؛)و و هركس خودش

مى) از مشكلات(خدا حفظ كند، برايش محل خارج شدن]عذاب[از و دهد قرار
مى او را از جايى كه نمى (»دهد پندارد، روزى )3ـ2/ طلاق.

: به قوم خود فرمود)ع(چنين حضرت نوح هم
واتَّقوُه وأطَِيعونِ( ا اللَّهودبإِلىَ، أَنِ اع ؤَخِّرْكُميو ن ذُنوُبِكُمم أجَلٍ مسمى إِنَّ يغْفرِْلَكُم

كنُتُم تَعلَمونَ َلو يؤَخَّرُ لاَ اءلَ اللَّهِ إِذاَ جَخ«؛)أج و ] عذاب[ودتان را از خدا را بپرستيد
و تان را براى)گناهان(تا بخشى از پيامدهاى.اطاعت كنيد] مرا[او حفظ كنيد
و  كه هنگامى] چرا[شما را تا سرآمد معينى به تأخير اندازد؛) مرگ(شما بيامرزد

شود، اگر شما رسد، به تأخير افتاده نمى الهى فرا) مرگ حتمى(كه سرآمد 
).4ـ3/ نوح(،»دانستيد مى

و مرا اطاعت نمائيد اگر چنين كرديد و پرهيز كار باشيد خدا را عبادت كنيد
و سرآمد معيني مرگ شما را به تأخير خداوند گناهان شما را مي و تا اجل بخشد

و تقدير الهي فرا رسد هرگز به تأخير نمي مي و آنگاه كه اجل . افتد اندازد
و گناه مي خداوند در قرآن. مؤثر باشدتواند در تغيير سرنوشت استغفار

وما كَانَ اللّه معذِّبهم(: فرمايدمي)ص(خطاب به پيامبر فِيهِم أَنْتو مهذِّبعلِي ا كَانَ اللّهمو

را]لى[و«؛)وهم يستَغْفِروُنَ در حالى كه تو در ميان آنان هستى، خدا هرگز آنان
و  مىدر حال) نيز(عذاب نخواهد كرد؛ كنند، خداى كه آنان طلب آمرزش

).33/ انفال(،»كننده ايشان نخواهد بود عذاب
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و قدرـ آيات4  قضا

و قدر مقالة اشاره به ده آيهاين در اي شده است كه اساس مفهوم قدر يا قضا

و قدر در آيات محدودي بيان نشده است،.دهد الهي را تشكيل مي  مسألة قضا

ميبلكه به جهت گستردگي موض كهتوان اين مسأله را در آيات فراواني يافت وع

و جهات ميگهر يك از اين آيات به ابعاد شَي(:پردازد وناگون من ءٍ إِلَّا عِنْدنَا وإِن

ننَُزِّلهُ إِلَّا بِقَدرٍ معلوُمٍ وما ُآن«؛)خَزاَئِنه كه منابعش نزد ماستو هيچ چيزى نيست، جز

()21/حجر(،»فرستيم معين آن را فرو نمىزهجز به اندا]لى[و قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ.

.)3/طلاق(،»اى قرار داده است به يقين، خدا براى هر چيزى اندازه«؛)ءٍ قَدراًشَي

)شَي خلََقنَْاه بِقَدرٍ إِنَّا كُلَّ / قمر(،»در حقيقت، ما هر چيزى را به اندازه آفريديم«؛)ءٍ

منْقُ(.)49 من تَشَاء وتنَزِع الْملْك مِمن تَشَاء وتُعِزُّ لْكتُؤْتِي الْم لِ اللَّهم مالِك الْملْكِ

علَى رُ إِنَّكالخَي دِكبِي نْ تَشَاءم شَي تَشَاء وتُذِلُّ خداوندِ! بار خدايا«: بگو«؛)ءٍ قَديِرٌ كُلِّ

و(به هركه)!و هستى( فرمانروايى  روايى بخواهى، فرمان) شايسته بدانى

و از هر كه بخواهى، فرمان مى مى بخشى؛ و هر كه را بخواهى، روايى را باز ستانى؛

مى عزتّ مى و هركه را بخواهى، خوار به)ها(نيكى) همه(گردانى؛ دهى؛ تنها

 فَإِنَّما أَمراً إِذاَ قَضَى(.)26/ عمرانلآ(،»دست توست؛ كه تو بر هر چيزى توانايى

كنُْ فَيكوُنُ َله مى«؛)يقوُلُ ،»شودمى]فوراً موجود[پس»!باش«: گويد پس فقط به آن

).47/ عمرانآل(

و قدرـ5  تفسيري عوامانه از قضاء
و واضح تبيين نشدن واژه و ها و قدر نشدن هريك از اصطلاحات قضا

كها نامشخص شدن گسترة اين موضوع در آيات قرآن موجب شده ست
در قسمت و دچار نقص مقاله موارديهاي مختلف اين بحث در هم آميخته شود

و مفهومي شود تبيين نشدن موضوع بحث از مشكلات مهم اين مقاله.محتوايي
ميهب ب شمار به طوريه آيد و سرنوشت و قدر كه كنار هم قرار گرفتن قضا

و قدر را عامل خارجيق، لذاكند نوعي تفسيري جدا از اين مسأله بيان مي ضا
 كه بر ارادة انسان تأثير مستقيم دارد كه گاهي به صورت يك عامل مثبت دانسته

كس جلوه مي و اين معني را خواهد داشت كه هر و گاه جنبة منفي دارد كند
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داراي سرنوشتي است كه از روز اول خلقت بدون حضور او از طرف خداوند
و  و از آن گريزي نيست و مسيري است مشخص شده اين سرنوشت همان خط

و. كه گريبان هر انساني را گرفته است بديهي است كه اين تفسير عوامانه از قضا
قدر ناشي از عدم درك صحيح از اين مسأله است كه عموم مستشرقين نيز به 

و اطلاعات كافي به اين  علامه طباطبايي در مورد. اند ورطه افتادهعلت نبود منابع
مياين تفكر و قدر:فرمايد نادرست تعالي فهمند كه خدايمياين را مردم از قضا

و آن بي سرنوشت هر كس را معين كرده يا چه با اختيار بايد بكند يا فعل به اختيار
مي ديگران نصيب آن و دستوري است.شود ها و حكم  همه چيز مطابق سرنوشت

(تعالي از پيش معين فرموده بايد همان شود كه خداي طباطبايي، محمد حسين،.
و روش رئاليسم،اصول ها عموم مستشرقين به جهت داشتن ذهنيت) 152/ فلسفه

پ مگونه هاي اين فرضشيو بوو و خطا در برداشتااجة نادرست ،ها منابع
و استنتاج استنباط . اند ها دچار اين مشكل شده ها

و قدر ارتباطـ6 و قدرتباقضا  علم
ودره شد همان طور كه گفت و قدرت خداوند اين مقاله اشاره به معني علم

و قدر :جملةازشدهمورد به آياتي استناد ايندركه است شدهتناسب آن با قضا
(21/حجر؛49/قمر :شَي خلََقنَْاه بِقَدرٍ إِنَّا كُلَّ شَي(؛)ءٍ من وما وإِن ُنَا خَزاَئِنهعنِْد ءٍ إِلَّا

ُلوُمٍننَُزِّلهعرٍ مبر؛)إِلَّا بِقَد ازا يعني ي هر چيزي در خلقتش حدي است محدود كه
و در هستيش صراطي است كشيده كه از آن تخطي نمي آن تجاوز نمي و كند كند

. نمايد تنها در آن راه سلوك مي
و قدر همان بهدر،طور كه اشاره شد هر دو واژة قضا بسياري از آيات قرآن

وبمعاني مختلف  و همساندر نتيجه همگي به يك معنيه كار رفته  اشاره مكمل
:ازندعبارتكه آن معانيندنك مي

و اندازه:قدر و طرح علت ؛ريزي هستي هر پديده از جهات گوناگون گيري
و لزوم تحقق:قضا تواند تقسيمات متفاوتيميكه پديدههر حالت ضرورت

ميقداشته باشد كه در معناي آن مؤثر است و قدر را توان داراي تقسيمات ضا
:ذيل دانست
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و تشريعي؛) الف و قدر تكويني  قضا
و غيرحتميقضا)ب ؛و قدر حتمي
و عيني؛)ج و قدر علمي  قضا

بهتقسيمات به نوعي هريك از اين و قدرت خداوند اشاره  اما دارد، علم
مي چه كه بيش آن و قدرت خداوند تأكيد و تر بر علم و عيني كند قضا قدر علمي

و قدر در مقام علم ربوبي است.است به، اين قسم از قضا  يعني علم خداوند
و لزوم قطعيت وجود آن و حد اشياء و قضاي الهي بنابراين. هاست اندازه تقدير

و شرايط پيدايش  و اسباب تقسيم به معني علم خداوند به فراهم شدن مقدمات
و حتم پديده و نيز علم به وقوع آنها و قدر يت هاست كه از آن تعبير به قضا

و قدر در بسياري از آيات قرآن مورد تأكيد. علمي شده است اين نوع از قضا
و ضوابطانسانالبته افعال.قرار گرفته است ازي تابع قواعد  عمومي است كه

گونه نيست بلكه فعل او عين اما افعال خدا اين،شود وجود خارجي انتزاع مي
و خارجي استوجود عين به قدر در هر چيزي عبارت است از اين.ي كه محدود

يك از موجودات خالي از اين هيچ. حدي باشد كه در هستيش از آن تجاوز نكند
و مي و نظام نيستند (تواند بر قدرت خداوند نيز صدق كند فعل  طباطبايي، محمد.

) 19/171حسين، تفسيرالميزان،

با7 و تكليف ارادهآزادي،ـ رابطه تقدير

و يا مجبور بودن انسان از مسائل ديرينه در مسألة آزادي تمامي اي است كه

و بارز مطرح بوده است تمدن و. ها به صورت يك مسألة شاخص ميزان آزادي

و نقش او در سرنوشت خود از جمله مسائلي است كه همواره مورد  اختيار انسان

ب بحث انسان  ارسطو كتاب سوم از اخلاق نيكوكه طوريه شناسان بوده است

(س را به اين بحث اختصاص داده استوماخ علم پيشين محمد، سعيدي مهر،.

و و ميزان وابستگي يا آزادي) 171/ اختيار انسان الهي و اختيار امروزه بحث از جبر

و حتي افكارش در علوم و رفتار شناسي، زيست مختلفي مانند انسان در اعمال

و روان و بررسي است جامعه شناسي . شناسي مورد بحث
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و اختيار در مباحث كلامي نيز مورد توجه است چنان با جبر كه از يك سو

و ثواب خدا و از سويي ديگر با تكليف و رابطة خدا با انسان ارتباط دارد شناسي

و ميزان آزادي انسان ابعاد گوناگوني بنابر،و عقاب و اختيار اين بحث دربارة جبر

و با دانشرو، از ايندارد همين مسأله موجب پيچيدگي هاي متعددي مرتبط است

. شودو دشواري بحث مي

و اختيار انسان و پس از ظهور اسلام در اندك زماني مسألة جبر ها مطرح شد

و كلامي گرديد از نظر حكمت. موجب طرح بسياري از مسائل پيچيده فلسفي

مينظري بحث در عوالم هستي منجر به بح طبعاً. شودث در بارة افعال انساني

و از ديدگاه فيلسوفان دور نمي يك. ماند شيوة صدور فعل هر انساني از خود هر

و اختيار به دليل افراط در انديشة ديگري صورت گرفته است . از موضوعات جبر

مثلاً انديشة تفويض به جهت پيمودن راه افراطي در درك ماهيت اختيار پيدا شده

 پيدا)ص(گرايي را در عصر مشركان رسالت پيامبر البته ميتوان انديشة جبر.است

گروهي از مشركان كردارهاي خود را از طريق جبر: فرمايد كرد چنان كه قرآن مي

ميو علم پيشين الهي توجيه مي و : گفتند كردند

ولاَ( لوَ شَاء اللهّ ماأَشرَْكنَْا أشَرَْكُوا شَيسيقوُلُ الَّذيِنَ منِ ولاَحرَّمنَا به«؛)...ءٍ آباؤُنَا

را گويند اگر خدا نمي زودي مشركان مي خواست ما در مقام پرستش ديگري

و چيزي را حرام نمي شريك او قرار نمي ).148/ انعام(،»كرديم داديم

در اموي و ها از انديشة جبر به عنوان ابزار تسلط بر جامعه حمايت نموده

ك ميترويج آن مي وشش و آن را ماية بقاء حكومت خود (دانستند كردند الاوائل،.

هم) 2/125 و به همين علت طوايف گوناگوني از مسلمانان چون جهميه، نجاريه

و سرانجام اين  ضراريه در قرون اوليه پس از اسلام مسلك جبر را برگزيدند

ا و از آن پس، اشعريان به عنوان ترين مدافعان صليميراث به دست اشاعره رسيد

و نقلي بر صحت ادعاي خود بر آمدند . جبر در صدد ارايه براهين عقلي

ومحمد، مهر، سعيدي( بر اين اساس تاكنون)17/ اختيار انسان علم پيشين الهي

همة متفكران. اند دانشمندان فراواني دربارة اين موضوع نظرياتي را ارايه كرده
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و پديدهاسلامي از حكما تا متكلمان، همة هاي جهان را متعلَّق ارادة خدا دانسته

و اردة او خارج نمي دانند به طوري كه در قلمرو آفرينش ممكن چيزي را از قهر

و توان او تحقق پذيرد نيست پديده . اي در جهان بدون اراده، خواست، قدرت

و معلولي را در جهان انكار گروهي از متكلمان مانند اشاعره، نظام عليّ

و غير مي و علل طبيعي و خدا را جايگزين تمام اسباب مي كنند دانند، اما طبيعي

و گستردگي ارادة  و متكلمان اماميه همان گونه كه اصل عموميت فلاسفة اسلامي

و معلوليت را نيز استوار خدا را نسبت به همة پديده ها پذيرا هستند، اصل عليت

و پيدايش پديده راو پا بر جا دانسته آنها و علل ويژة به از طريق اسباب ها

و ارادة خدا منتهي مي . سازند قدرت

و اختيار فرق گذاشته ابو نصر فارابي از بزرگترين حكماي اسلامي، بين اراده

و ميل فرق گذاشته مي شود ولي است در حالي كه در حكمت متعاليه بين اراده

ا(جامع هر دو يكي است  در).131/ خلاق در قرآنجوادي آملي، عبداالله، مبادي

و هم مختار معرفي شده است ؛ 185/بقره(.قرآن كريم خداوند هم با تعبير مريد

ن استآهاي مورد تأكيد اديان طور كلي يكي از آموزههب).68/؛ قصص81/ يس

ولاَ يابِسٍ(.كه خداوند از ازل به همة جزئيات اين عالم علم داشته است ولاَ رطبٍْ

فِ مبِينٍإِلَّا كتَِابٍ ).59/ انعام()ي
؛)4/ق(؛ كتاب حفيظ)4/ زخرف(البته در آيات ديگري با عنوان ام الكتاب

از اين آيات. ياد شده است)78/ واقعه(؛ كتاب مكنون)22/ بروج(لوح محفوظ
توان دريافت كه خداوند پيش از خلقت اين جهان به همة وقايع به روشني مي

و سرنوشتاع. علم داشته است تقاد به علم ازلي الهي كه از آن گاهي به تقدير
گذارد، اما مسألة علم شود در نگاه اول مجالي براي اختيار انسان نمي تعبير مي

و اختيار انسان هيچ منافاتي ندارد، زيرا خداوند مي داند كه بر اساس ازلي با اراده
و علل چه واقعه مي نظام اسباب و از آنجا اي رخ كه در افعال ارادي انسان دهد

و اراده است در واقع خداوند مي داند چه فعلي را اراده خواهيم يكي از علل فعل
و اختياربر كند، بنا علم پيشين الهي انسان را مجبور نمي. كرد اين علم ازلي با اراده

. انسان جمع پذير است
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و ارادة الهي  همين مسأله را فلاسفه در ارايه نظريات پيرامون ارادة انسان
و ارادة انسان. اند عنوان نموده و ها دارد، از اين فارابي اعتقاد به اختيار رو فضيلت

و اختيار مي و با هر نوع جبر اعم از جبر وصول به سعادت را از روي اراده داند
و به) ���/ ناظر زاده، فرناز، فلسفة سياسي فارابي(مخالف است ... الهي، جبر زور

و او عقيدة او و رذيلت بار وجود دارد در هر انساني استعداد فعال فضيلت آميز
(قادر به انجام هر يك از آن دو است مبادي آراء اهل فارابي، ابو نصر محمد،.

).151/ المدينة الفاضلة
و اختيار مسؤليتز ويژگياتوان گفت يكي بنابراين مي پذيري هاي انسان اراده

و تعهداتي دارد كه بايد در چهار چوب. باشد در برابر اعمالش مي انسان وظايف
مي آن و تواند خلاف آن را نيز انجام ها عمل كند اگر چه از جهت تكويني آزاد است

. اساس فعل اخلاقي نيز به اين است كه آزادانه انتخاب شود. دهد
چه بارة اين در و و نيروي الزام حق كجاست و الزام چيست؟ كه منشأ وظيفه
ميمقامي هاي مشروحي در فلسفة اخلاق كند بحث از پيش قواعد آن را تأمين

و توجيه كننده الزام ناشي. وجود دارد البته اين مبناي پنهان را كه پاية همة قواعد
مي از آن (گويند ها است را در اصطلاح، مباني حقوق هاشمي شاهرودي، سيد.

مندي انسان نقش در قانونآيا خداوند).5/26محمود، بحوث في علم الاصول، 
و اجتماعي خود دارد يا خير؟ انسان بر حسب اين و كردار شخصي كه بايد گفتار

شود، زيرا را بر پاية رعايت حق الهي استوار سازد، ملزم به رعايت قانون مي
در آيات متعددي. ضمانت اجرايي آن مسؤول بودن انسان در قبال خداوند است

.قرار گرفته استاين مسأله مورد تأكيد 
كنُتُم تَعملوُنَ( عما مي«؛)ولتَُسأَلنَُّ دهيد حتماً سؤال خواهيدو از آنچه كه انجام

).93/ نحل(» شد

و خداوند نيز مالك علي الاطلاق از ديدگاه توحيدي انسان مخلوق خداست

و عالم هستي است از اين و الزام بندگان را دارد و نهي  رو اوست كه حق امر

از سويي ديگر كارهاي انسان زماني. گو است انسان نيز فقط در مقابل او پاسخ

و خردمندانه به قضاوت در ميان  ارزش اخلاقي خواهد داشت كه انسان آگاهانه
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و با راهنمايي و هدايت اميال خود بنشيند را هاي عقلاني مناسب ها ترين راه

شود در اثر بهترين انتخابميچنين تكاملي كه براي روح حاصلهم. انتخاب كند

(و افعال اختياري انسان است و. مصباح يزدي، محمد تقي، مكاتب اخلاقي؛ نقد

).333/ بررسي

 گيري نتيجه

 كه خداوند بر اساس اصل وجوديش بر همه چيز در اين بررسي روشن شد

و اراده دارد،علم و اختيار انسان ولي اين مطلب سبببر حتي، آگاهي اراده

راهچه كه نويسندآن. شود بور بودن انسان نميمج  را برآن داشته كه اين نتيجه

و اختيار انسان است و علم پيشين الهي بيان كند همان عدم درك صحيح از اراده

آن. كه در اين بحث به آن اشاره شد ، اين،مند جهان كه بر طبق نظام قانونحال

و رفتار فرد است كه مي  وي را در سراي آخرت مشخص تواند وضعيت اعمال

مي آموزهو كند اين ترين مشكل مهم. كنند هاي قرآن به روشني اين مطلب را بيان

شد ها است چنان عدم تبيين صحيح واژه،مقالة .كه در ابتداي مقاله به آن اشاره

هاي واضح نشدن محدودة هر واژه سبب شده است تا نويسنده در عرصه

و مطالب شفافيت محتوايي نداشته باشندمختلف بحث دچار درهم آم . يختگي شود

و اين مي يك نقيصه تواند نويسنده براي مطالب خود منابعي را ذكر نكرده

ومطالب صورت اين در زيرا مهم براي يك تحقيق علمي محسوب شود، 

و حد تبيين صحيح از عهدة تواند نميتراوشات ذهني نويسنده مطلب در اندازه

. برآيدطالبدايرة الميك 

كه است هاي متفاوتي از مقاله به آيات بسياري از قرآن اشاره شده در بخش

كه در مورد مسألة مرگ به آية ندارند مثل اينميان آيات وجود انسجام چنداني 

مي عمران اشاره شده است در حاليآل145 توانست به آياتي كه دقيقاً كه نويسنده

و آية2 نمايد مثل آية مربوط به اين مسأله است اشاره ، سورة رعد3 سورة انعام

وراي از ابهام فرو لذا اين موضوع سبب شده كه مطالب در هاله تصوير فته

و درك صحيحي به مخاطب ارائه نگردد . مناسب
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